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 افزایش ۴۰۰ درصدی مرگ 
در حوادث چهارشنبه آخر سال

٢۶٣ تن در حوادث چهارشــنبه آخر ســال تا روز ٢۴ اسفندماه 
مصدوم شدند. این در حالی اســت که در این مدت 5 نفر جان 

خودشان را از دست داده‌اند.
مجتبی خالدی درباره آخرین آمــار مصدومان و جانباختگان 
گفــت: »بــر اســاس آمارهای  حــوادث آخرین چهارشــنبه ســال 
اورژانــس از اول تــا ٢۴ اســفند مــاه ٢۶٣ نفــر بــر اثــر حــوادث 
چهارشــنبه آخر ســال دچار مصدومیت شــدند که از این تعداد 

۶٨ نفر بستری شدند.«
کــز درمانــی منتقل شــده و ۶  او بــا بیــان اینکــه ١٨۴ نفــر بــه مرا
کنــون ۵ نفر  نفــر در محــل درمــان شــدند، گفــت: »متاســفانه تا
جــان خــود را از دســت دادنــد.« ســخنگوی ســازمان اورژانــس 
کشــور با بیان اینکــه ٨۵ درصد آســیب‌دیدگان اســتفاده کننده 
مــواد محترقــه و ١۵ درصد عابر بودنــد، گفــت: »٣۴ درصد دچار 
ســوختگی، ٢٧ درصــد دچار آســیب به چشــم، ١٢ درصــد دچار 
قطــع عضــو و ٢٧ درصد دچار ســایر آســیب‌ها شــدند.« خالدی 
ادامه داد: »٩ درصد آســیب‌دیدگان زن و ٩١ درصــد مرد بودند. 
از تعــداد کل مصدومــان ١٢ نفر میانگین ســنی کمتر از ۶ ســال، 
١٧۵ نفــر ۶ تــا ١٨ ســال، ۴٠ نفر ١٨ تــا ٢٩ ســال و ٣۶ نفــر ٢٩ تا ۶٠ 
ســال داشــتند.« تعــداد جانباختگان حــوادث چهارشــنبه آخر 
ســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال ٩٨، ۴۰۰ درصــد افزایــش 
داشته اســت. همچنین تعداد کل آسیب‌دیدگان نیز نسبت به 

مدت مشابه ٢٢١ درصد افزایش یافته است.

 اعدام عاملان تجاوز گروهی
 در خراسان رضوی

چهــار متهــم معــروف بــه »کفتارهــای کوه‌هــای فریمــان« کــه 
کوهنــورد در  حــدود شــش‌ماه پیــش بــا تعــرض بــه یــک زوج 
ارتفاعات سفیدسنگ شهرستان فریمان واقع در مرکز خراسان 
رضوی، زن کوهنورد را در مقابل چشمان شوهرش مورد تجاوز 

قرار داده بودند صبح ۲۵ اسفند مجازات شدند.
مهرمــاه امســال در منطقه سفیدســنگ شهرســتان فریمان، 
پرونــده‌ای بــا موضــوع تجاوز بــه عنــف و آدم‌ربایــی بــا تهدید در 
شــعبه اول بازپرســی دادســرای عمومی و انقلاب آن شهرستان 

تشکیل شد.
پس از شناسایی عوامل جنایت و انجام تحقیقات برای چهار  

متهم پرونده کیفرخواست صادر شد.
با صــدور کیفرخواســت از ســوی دادســرای عمومــی و انقلاب 
فریمــان، پرونــده بــرای ادامــه رســیدگی بــه دادگاه کیفــری یک 
اســتان خراســان رضوی ارســال و به صورت ویژه مورد رسیدگی 
قرار گرفت. پــس از انجام تحقیقات و اقدامــات قانونی لازم رأی 
مجازات متهمــان توســط دادگاه کیفری یک اســتان خراســان 
رضــوی صــادر و بــا اعتــراض متهمــان و وکلای آنها پرونــده برای 
ادامه رسیدگی به دیوان‌عالی کشور ارسال و در نهایت شعبه ۱۹ 
دیوان‌عالی کشور با بررســی کلیه محتویات پرونده، رأی شعبه 
اول دادگاه کیفری یک اســتان خراســان رضوی مبنــی بر اعدام 
این چهار نفر با طناب دار را در محل زندان مرکزی مشهد تأیید 
کرد و ایــن حکم صبح  دوشــنبه پس از طی تشــریفات قانونی در 

محل زندان مرکزی مشهد اجرا شد. 
مهرمــاه امســال چهار مــرد تبهــکار در محــدوده سفیدســنگ 
شهرســتان فریمــان ضمــن تعقیــب یــک زن و شــوهر کوهنورد، 
با بســتن دست شــوهر به همســر او در مقابل چشــمانش تجاوز 

کرده بودند.
 اهمیــت موضوع و درخواســت عمومی موجــب ورود اداره‌کل 
اطلاعات خراســان رضــوی به ایــن پرونده شــد کــه در نهایت با 
شناســایی و دســتگیری مجرمان توســط ســربازان گمنــام امام 
زمان )عج( و تحویل آنها به مرجع قضائی خاتمه یافت. یک نفر 
از این مجرمان در بوشــهر، یک نفر در روستاهای حوالی قوچان 
و دو نفــر دیگــر آنهــا در محلــه‌ای واقــع در حاشــیه شــهر مشــهد 

دستگیر شدند.

۱۶ نفر از عاملان تیراندازی در خرمشهر 
دستگیر شدند

۱۶ نفر از عاملان تیراندازی در مراسم ترحیم در منطقه زهیریه 
خرمشهر شناسایی و دستگیر شدند.

پس از اعلام مرکز فوریت‌‎های پلیس ۱۱۰ در خصوص تیراندازی 
افــرادی در مراســم فاتحه‌خوانــی در منطقــه زهیریه خرمشــهر، 
شناســایی و دســتگیری عاملان تیراندازی در دستور کار پلیس 

امنیت عمومی و ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.
مامــوران پلیــس بــا انجــام کارهــای اطلاعاتــی محــل اختفای 
۱۶ نفــر از عامــان تیرانــدازی را شناســایی و بــا هماهنگی مرجع 
قضائــی در چند عملیــات غافلگیرانه آنهــا را دســتگیر کردند. در 
پــی برگزاری ایــن مراســم موضوع به دادســتانی خرمشــهر برای 
کثــر افراد حاضــر در ایــن مجلس  برخــورد قانونــی گزارش شــد. ا

ترحیم از مناطق دیگر به خرمشهر سفر کرده بودند.
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40میلیون گرفتند تا زهرای 13 ساله را عروس 
کردند. 2 ســال از آن روز می‌گذرد امــا حالا زهرا 
با بغض ســنگین از این 24 ماه می‌گویــد . زهرا 
قربانی فقر بــود همانطور که مــادر و خواهرش 
بودند.  نســرین با امیدی که در دل داشت، 2 
دخترش را به خانه بخــت روانه کرد. اما بخت 
بــرای زهــرا  بــا واژه خوشــبختی عجین نبــود و 
جدایی نصیبش شــد. در کنار  مادرشوهرش 
رنج کشید و به امید آمدن ناجی و باطل شدن 
طلســم، روزها را ســر کرد اما کسی برای نجات 
زهــرا نیامد. عــروس ۱۳ ســاله با چمدانــی پر از 
امید و آرزو به خانه شوهر رفت اما با کوله‌باری 
از ناامیدی و حسرت یک ماه است که به خانه 
پــدرش برگشــته. بایــد همــان 40 میلیونــی را 
که گرفتنــد را به داماد پــس دهند تا مهر طلاق 
برشناســنامه ایــن دختــر کوچکی کــه عروس 

شده است ثبت شود.

شروع یک رنج 
کوچــک و پذیرایــی  خانــه‌ای بــا یــک اتــاق 
کوچک‌تر از اتاق خواب آن، در خوزستان اهواز 
خانواده‌ای را در دل خــود جای داده که با فقر 
دست‌وپنجه نرم می‌کنند. عقربه‌های ساعت 
با دلسوزی هرچه تمام‌تر از پس هم گذر کردند 
تــا شــاهد حرف‌هــای پــر از حســرت نســرین 
باشند. نســرین مادر خانواده متولد ۶۲ است 

با ۵ فرزند اما شبیه 50،55 ساله‌هاست.
نســرین بغضش را در پشــت کلمــات پنهان 
می‌کند و با آبروداری، از زندگی و دخترش دفاع 
کرد. »دوسالی را نان می‌پختم و می‌فروختم تا 
کمک خرج باشــم، اما دیگر بودجــه برای این 
کار را هم ندارم. چشم به آسمان خدا دوختم. 
فقط توکلم به اوست. ۱۵ ســالم بود که ازدواج 
کــردم. دختــر بزرگــم، عاطفــه را در ۱۵ ســالگی 
شوهر دادم. الان یک دختر سه ســاله دارد. از 
زندگی‌اش ناراضی نیست، اما تا راضی بودنش 
هــم فرســخ‌ها فاصلــه اســت. ‌۷ســال اســت 
ع دارد و نمی‌توانــد ســر کار برود.  شــوهرم صــر
کنج این خانه فقیرانه افتاده. هرچه نامه‌های 
دکتر را به خیریه‌ها نشــان دادنــد، ناجی برای 

مرحم زخم‌های زندگی‌شان پیدا نکردند. 
»قبل از اینکه مریــض شــود، کارش این بود 
که نزدیک فلکه‌های اصلی خیابان می‌ایستاد 
ع امانش را بریــد و اجازه نداد  تا بار ببرد امــا صر
سرپا بایســتد. خرج‌مان به سختی می‌گذرد. 
حتی بخاری برای گرم کردن‌مان نداریم. یک 
موسسه خیریه هر از گاهی مبلغی برای کمک 
به ما می‌داد تا اینکه بــا ازدواج دختر دومم آن 

مبلغ ناچیز را هم قطع کردند.«

داستان یک اشتباه
صدایش پر از غم‌واندوه اســت. فشار زندگی 
باعــث شــده بــود صدایــش بــه ســختی از گلو 
بیــرون بیاید. بــا اندوه داســتان اشــتباهش را 
بــا جمــات تکــرار می‌کنــد. »همین موسســه 
باعث بدبختــی دخترم شــد. آن‌قــدر آمدند و 

رفتنــد و زیر گوشــم حرف‌هــای امیدوارکننده 
زدند تــا راضی شــدم دختــرم را با دســت‌های 
خودم بدبخت کنم. زنی که از موسسه خیریه 
می‌آمــد، زهــرا را برای پســرعمه بانی موسســه 
زیر نظر گرفتــه بود. مــدام از مــا و  فرهنگ‌مان 
تعریف می‌کرد. مرتب زیر گوشــم تکرار می‌کرد؛ 
درســت اســت که خانواده شــما از وضع مالی 
چندانی برخوردار نیســت اما نجابت دخترت 
به دنیا می‌ارزد. محمد، دخترت را خوشبخت 
می‌کنــد. خانــواده دامــاد وضــع مالــی خوبــی 
خــوب  می‌شــود.  خوشــبخت  زهــرا  دارنــد. 
می‌خورد، خوب می‌پوشد و خوب راه می‌رود. 
کلاس ششــم برایش کافی اســت. آینده‌اش با 
ازدواج با محمد تضمین می‌شــود. به دخترم 
گفتم می‌روی جایی که غم به دلت نمی‌شیند 
و آرزوهایت برآورده می‌شود. زهرا همیشه آرزو 
داشــت لباس‌هــای خــوب بپوشــد و در خانه 
برای خودش برو بیایی داشته باشد، این شد 
که جواب مثبت دادیم و با یک دنیا آرزو، زهرا را 

روانه خانه شوهر کردیم.«

از دود کردن اسپند تا طلاق
مــاه   ۶ ایــن  در  دختــرش  عــذاب  تصویــر 
بــه ســمت ذهنــش پرتــاب شــد. نســرین بــا 
لهجه‌ای عربی ســعی کــرد تصویر تکــراری که 
روز و شبش را گرفته، با کلماتی ساده کنار هم 
بچســباند.»یک ماهی می‌شــود که دنبالش 
می‌کنــد.  زندگــی  خودمــان  پیــش  و  رفتــم 
دلــم طاقــت نیــاورد، هیــچ مــادری تحمــل 
گــر دنبالش  رنج کشــیدن فرزندش را نــدارد. ا
ک  نمی‌رفتــم از شــدت گرســنگی و ضعف هلا
می‌شد. در این یک ماه حتی یک نفر، یک بار 
هم به دنبال زهرا نیامد.« بغضش را با کلمه‌ای 
که میان لب‌هایش نگه داشــته بود قورت داد 
کــرد.  و به‌ســختی جمــات را از دهانــش رهــا 
»آن‌قــدر دختــرم را زدنــد، زدنــد، زدند تــا دیگر 
جانــش درد نمی‌کــرد. زهــرا چهــار روز گرســنه 
بود، همســایه‌ها تماس گرفتند که دخترت را 
از خانــه بیرون انداختنــد. گیس‌های دخترم 
را دور دســتش کشــید تــا زهــرا از حــال رفــت. 
مادرشــوهر و پدرشــوهر زهــرا بــا هــم مشــکل 
داشتند. مادرشــوهر دخترم مدام فکر می‌کرد 
کنــد.«  زهــرا می‌خواهــد او و پســرش را جــادو 
نســرین مادر زهرا با اینکه چند کلاسی بیشتر 
درس نخوانده بود ولی طرز فکرش با سوادش 
را نمی‌شد در یک کفه ترازو جا داد و از طرز فکر 
بالایی برخــوردار بود. با پوزخنــدی تلخ ادامه 
گر ما جادو بلد بودیم و جادو اثر داشــت  داد. »ا
ما برای زندگی خودمان انجام می‌دادیم. پسر 
اولش با دخترخاله‌اش ازدواج کرده بود. برای 
همین بــا عــروس اول مهربــان بود، امــا دختر 
بخت‌برگشــته من را اذیت می‌کرد. تازه عروس 
بود، دلش می‌خواست برای خانه‌اش اسپند 
دود کنــد که این ماجرا شــروع شــد. هر قدمی 
که برمی‌داشــت مادرشــوهرش گمــان می‌کرد 
می‌خواهــد جادویش کند. شــوهرش محمد 
‌۲۰ســال دارد. محمد را دوســت دارد اما او هم 

به حرف مادرش گوش می‌دهد و فکر می‌کند 
زهــرا دروغ می‌گویــد. تا می‌توانســت دخترم را 

می‌زد و فحش می‌داد.« 

تهمت‌هایی که زندگی‌ام را خراب کرد
زهرا فارسی نمی‌داند و از سخن گفتن طفره 
مــی‌رود. هنــوز دل‌دل می‌کنــد. بــا چهــره‌ای 
غمگیــن و لبخنــدی تلــخ از ســر خجالــت بــه 
واســطه مــادرش صحبــت می‌کنــد. »کلاس 
ششــم بودم که به خواســتگاریم آمدنــد. دلم 
می‌خواســت درس بخوانــم امــا فکــر کــردم بــا 
ازدواج بــا محمــد خوشــبخت می‌شــوم برای 

همین درس را رها کردم.« 
حــس  هنــوز  را  شــوهر  دســت  ســنگینی 
کتک‌هــای محمــد از جلــو  می‌‌کنــد. تصویــر 
ک نشــده اســت. الفاظ زشــت  چشــمانش پا
شــب‌ها  می‌چرخــد.  ســرش  در  محمــد 
پلک‌هایش از ترس به هم جفت نمی‌شــوند. 
زخم‌زبان‌ها، بی‌اعتنایی‌ها و زنگ خنده‌های 

تمسخرآمیزشان، راحتش نمی‌گذارند.
با چشمانی غمگین و چهره‌ای معصوم رو به 
مادرش عربی می‌گوید: »رابطه پدرشــوهرم  با 
من خوب بود. گاهی دلش برایم می‌سوخت، 
آنهــا  خانــه  می‌ترســید.  مادرشــوهرم  از  امــا 
ســه طبقــه بــود. مــن در طبقــه ســوم بــودم و 
مادرشوهرم طبقه اول. ســرمایه‌دار بودند اما 

فایده‌ای نداشت من آرامش نداشتم.« 
کــه بــه بــاغ  گذشــته بــود  دو روز از عروســی 
رفتیــم. مادرشــوهرم چایی کــه داخل کلمن 
بــود را نخورد و گفــت که می‌خواهی مــرا جادو 
کنــی. ایــن تهمت‌هــا زندگــی‌ام را خــراب کرد. 
همین که جواب دادم این کار را نکردم مرا زد.« 
بغض راه گلویــش را گرفــت و راهی بــرای بیان 
کلمات باقی نگذاشــت، دســتش را به ســرش 
کشــید و تصویــری از جلــوی چشــم‌هایش رد 
شــد. »گیس‌هایم را می‌کشــید هنوز فرق سرم 
درد می‌کند. آخرین مشکلش با من بر سر دود 
کردن اســپند بود. خیال کــرد می‌خواهــم او را 
جادو کنم. عصبانی شده بود سراغم آمد و من 
را آن‌قدر کتک زد تا از حال رفتم. چند ســاعت 

بعــد وقتی دوبــاره ســراغم آمــد اول فکــر کردم 
برای دلجویی آمده اســت. همه‌جا را گشــت، 
همه‌جا را زیرورو کــرد. هرچی مواد غذایی بود 

را با خود برد.«
از میــان جمــات زهــرا که بــه عربی شــنیده 
کلمــات آشــنا بــود.  می‌شــدند والا در میــان 
کــه ســنگینی بغــض روی کلماتــش  نســرین 
فارســی  بــه  را  زهــرا  واژه‌هــای  بــود  نشســته 
برگردانــد. »حتــی بــه نمــک آشــپزخانه رحــم 

نکرد، والا.«  

از ترس خوابش نمی‌برد
مادر زهرا آهی از ســر دل کشــید. »زهرا دلش 
نمی‌خواهد به خانه مادرشوهرش برگردد. در 
این مــدت که هیچ‌کس پــی زهرا نیامــده ولی 
گــر بیایــد هم زهــرا راضی نمی‌شــود. دوســت  ا
دارد تحصیلــش را ادامــه دهــد امــا مــا بودجه 
گر بخواهیم طلاق  ادامه تحصیل هم نداریم. ا
دختــرم را بگیریــم بایــد ‌۴۰میلیــون تومــان به 
خانواده دامــاد بدهیم. همان پولــی که برای 
بردن زهرا به مــا دادند. پولی نداریم که به آنها 
گــر این پــول را هــم بدهیــم برایمان  بدهیم. ا
گران تمام می‌شود. آبرویمان در محل می‌رود. 
در اینجــا رســم نیســت دختــر طــاق بگیــرد. 
زهرا هم بــه راحتــی راضی نمی‌شــود. حرفش 
ایــن اســت کــه زندگی بــا محمــد را به شــرطی 
قبــول می‌کند کــه خانــه‌ای جــدا تهیــه کند و 
مادرشوهرش تهمت جادو جنبل نبندد. زهرا 
شب‌ها با ناله از خواب می‌پرد. می‌ترسد کسی 
او را بزند. دخترم مثل گلی که به آن رســیدگی 
نشود پژمرده شده است. نزدیک غروب دلش 
می‌گیرد و گریه می‌کند با همه این دلگیری‌ها، 
ادامه تحصیل را به زندگی با محمد و خانواده 
شــوهرش ترجیح می‌دهد، امــا هیچ چیز جور 
نیست. نه هزینه تحصیل، نه ‌۴۰میلیون برای 

آزاد کردن دخترمان، هیچ چیز.«
چین‌هــای صورتش با اندوهی کــه در چهره 
جــای داده بــود قــوت گرفــت و ســعی کــرد بــا 
لبخندی از سر ناچاری درد دل‌هایش را در دل 

دفن کند.
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